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Humans have devised a diversity of ways in order to adapt with different environments found 
in different eras. Accordingly in the cultural, environmental and ecological events and 
interactions anthropologist's duty is to focus on the parts of the culture that have more 
powerful communication with the environment. The purpose of the study is anthropological 
research on interactions of Hawraman's people and their environment as well as the way they 
cope with it. The methodology is field research and the way information gathered was 
anthropological (ethnography). The study reports that the inhabitants of Hawraman have 
devised a special type of lifestyle called Hawar Neshini according to their environment and 
ecology. The lifestyle is defined as migration of Hwaraman's people between two different 
areas with different heights. The migration takes place due to environmental limitations and 
pressures in providing water supply, rescuing from the heat and going to the cooler weather of 
the heights, and most importantly because of the subsistence needs of the people in this area. In 
accordance with the study three different types of Hawar Neshini lifestyle can be found in 
Hawraman: 1. Hawar Neshini based on animal husbandry (western area), 2. Hawar Neshini 
based on gardening (Eastern area), and 3. Compound Hawar Neshini based on both animal 
husbandry and gardening (central area). 
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  دانشجوي دكتري جامعه شناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه تهران . ٣
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 ١٥/٠٥/١٤٠٢تاريخ پذيرش:  

  ١٠/٠٦/١٤٠٢تاريخ انتشار:  

  
  

  ها:  كليدواژه
زنــان سرپرســت خــانوار، قرنطينــه 
با فرزنـدان، كرونـا،  تعامل  خانگي، 

 تحليل مضمون

پديده از  بهيكي  گاهي  كه  است  خانوار  سرپرست  زنان  مدرن،  دوران  در  نوظهور  نيز هاي  اجتماعي  مسأله  يك  عنوان 
ربوط به زنان سرپرست خانوار، رويكرد اقتصادي (درآمدي) و كمك به  شوند. در اين نگاه، اغلب مطالعات مشناخته مي 

آنان را برجسته نموده و جنبه از خانواده) مغفول واقع شده  بهبود معيشت  آنان (درون و بيرون  تعاملات اجتماعي  هاي 
خانوادگي/تعامل با فرزندان) زنان سرپرست  نگرانه به زواياي زندگي (درون است. هدف اين پژوهش نگاه نزديك و درون

انجام  هاي خاص آن خانوار، در شرايط قرنطينه خانگي با شناخت موقعيت  با روش تحليل مضمون  اين تحقيق  هاست. 
نمونه با روش  كه  بوده  فرزند  داراي  خانوار  زنان سرپرست  مورد مطالعه  و جامعه  تعداد  شده  تا    ١٥گيري هدفمند،  نفر 

هاي اين پژوهش  ساختاريافته بوده است. يافته ها، مصاحبه نيمه گردآوري داده   ع نظري انتخاب شدند. ابزاررسيدن به اشبا
آوري زنان سرپرست خانوار در اين شرايط كم و كمتر شده و با انتخاب ها يا  دهد كه امكان سازگاري يا تاب نشان مي

اي ديگران، خشونت نسبت به فرزندان، افسردگي، زندگي در  هفروشي، كار در خانه رفتارهايي از قبيل ازدواج مجدد، تن 
كنار خانواده همسر (پدر يا مادر همسر)، بازماندگي فرزندان به دليل عدم توان در تأمين امكانات آموزشي فضاي مجازي  

ل كرده  و غيره، هرچه بيشتر در شرايط بحراني غرق شده و امكان حفظ و بهبود شرايط زندگي و پايداري آن را متزلز
 است.
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  مقدمه  .  ١

اي ممكن است انواع تمهيدها براي تطبيق با مسايل گوناگون محيطي به كار برده شود. رفتار انسان عموما بســيار پــيش در هر جامعه
هاي يكساني بگيرنــد، اگــر چنــين نباشــد، زنــدگي يكسان تصميمها گرايش به اين دارند كه در شرايط  بيني پذير و متعارف است، آدم

اي درباره قضاياي اساسي معيشتي نظير اينكه چه تصميمي در هاي عمدهاي منظم تصميمها به گونهشود. آدمگروهي انكان ناپذير مي
ا چــه كســي معاشــرت داشــته هاي براي تامين معاش خود در پيش بگيرند، بخصوص كشت اين يا آن محصول اتخاذ كنند، چه روش 

يكي از دغدغه هاي علــم مــردم شناشــي از   باشند و يا اينكه به صورت گروهي كار كنند يا انفرادي، هر روزه بايد تصميم گيري كنند.
 ابتداي شكل گيري آن تا زمان حاضر، مطالعه و تحقيق پيرامون زندگي مردماني است كه بنا بر انطباق طبيعي و با التفات بــه شــرايط

  اند. جوي در هم آغوشي با طبيعت، گونه خاصي از زندگي را پذيرا گشته
 و جغرافيايي آنمتاثر از شرايط طبيعي    ،آنهاي اقتصادي  همانند معماري، فعاليتهورامان در كردستان يكي از مناطقي است كه   

انع طبيعي متعددي است كه زندگي ساكنان آن اي است بسيار كوهستاني و خشن و به لحاظ حغرافيايي داراي مواست. هورامان منطقه
هاي عميق، آب و هواي گرم و خشك در تابستان و  هاي بلند و صخره اي، درهرا بسيار تحت تاثير قرار داده است. علي رغم وجود كوه

ق پيدا كرده و با آن  هاي متعدد انطبااند با محيط خود به گونه مردم هورامان در طول ساليان گذشته سعي داشته  ،هاي خشنزمستان
دليل    .)١٣٩٢(محمدپور،    سازگار شوند به  زيرا  است،  گرفته  انجام  فرهنگي  نوعي سازگاري  از  گيري  بهره  با  انطباق  عدم وجود  اين 

به سمت صنايع دستي، دامداري و باغداري سوق   اين منطقه   ساكنانهاي زراعي،  و محدود شدن فعاليتهاي مسطح و هموار،  زمين
يافته اند و اين امر سبب شكل گيري سبك خاصي از زندگي و نظام معيشتي تحت عنوان «هوارنشيني» شده است. در طول ساليان 

همراه بوده است. متعدد، اين نوع از زندگي با جابه جايي و كوچ مردمان اين منطقه بين دو نقطه جغرافيايي با اختلاف نسبي ارتفاع  
هاي محيطي در زمينه تامين آب مورد نياز، فرار از گرما و پناه بردن به هواي خنك ارتفاعات اين جابه جايي، بنابر فشارها و محدوديت

  و از همه مهمتر تحت تاثير نيازهاي معيشتي ساكنان منطقه انجام مي گيرد.  
طول   در  منطقه  اخير،دههاين  را  هاي  متعددي  نظير    تغييرات  توسعه  عناصر  از  برخي  ورود  كه  معنا  بدين  است،  كرده  تجربه 

هاي اقتصادي خدماتي جديد، برخورداري از تسهيلات رفاهي جديد مانند برق، گاز، تلفن، وسائل نقليه  ارتباطات، حمل و نقل، فعاليت
تاثير ورود عناصر مدرن قرار گرفته و تا    ماشيني و غيره باعث شده است كه نظام فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در اين منطقه تحت

، شيوه زندگي هوارنشيني در منطقه هورامان  . با اين اوصاف)١٣٩٢(محمدپور،    اي متحول شده و از شكل سنتي آن فاصله گيرد اندازه
دارد. از اين روي، همچنان به قوت خود باقي است و اين امر نشان از تناسب و كارآيي اين سبك از زندگي با محيط كوهستاني منطقه 

هاي باشد كه در راستاي درك و فهم  تواند به عنوان بخشي از تلاش مطالعه و بررسي زندگي هَوارنشيني از جنبه هاي مختلف آن مي
اي بس طولاني دارد اما با اين حال تاكنون، آنگونه كه بايد و شايد  عميق تر از يك فرهنگ كلي صورت بگيرد. منطقه هورامان سابقه

تواند زمينه  اند، بنابرين اين تحقيق ميشناسي در مطالعه زيست هَوارنشيني اين منطقه جاي خود را باز نكردههاي ميداني مردمهشپژو
خواهند در  اي را براي پژوهشگران بعدي كه مي هاي مطالعاتي، پيرامون زيست هَوارنشيني را فراهم نموده و داده ها و اطلاعاتي پايه

  راند، عرضه نمايد.اين راه قدم بگذ

  پيشينه تجربي تحقيق.  ٢
به نيمه نخست قرن چهاردهم هجري باز مي اين پژوهش دو تن خارجي، كال گونار  پيشينه تحقيق ميداني در ايران  گردد و پيشرو 

«پاپي»، در ) از نروژ بودند. تحقيق ميداني فيلبرگ در ايل كوچنده١٩٥٨/١٣٣٧) و فردريك بارث (١٣١٤/ ١٩٣٥فيلبرگ از دانمارك (
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) منتشر كرد. پژوهش  ١٩٥٢) و ايل پاپي (١٩٤٤ناحيه بالاگريوه در جنوب لرستان بود كه نتايج تحقيقاتش را در دو كتاب چادر سياه (
منتشر كرد. تك نگاري ايل باصري از    ١٩٦١هايش را در سال  ميداني بارث در ميان رمه گردانان ايل باصري فارس بود كه ياداشت

هاي ميداني در يك فرهنگ ديگر بود كه شهرت جهاني يافت و امروزه از منابع مهم مردم نگاري كلاسيك در پژوهشترين  برجسته
  رود.رشته مردم شناسي به شمار مي

پايان  ه  ب  )آفريقا  در(درباره قبيله تركانا   ١و گوليور   )شمال آفريقا(مطالعاتش را درباره باديه نشينان سيرينيكا    پيترز  ١٩٥٠در اوايل  
مشغول به بررسي قبيله كوچ نشين لاپ در شمال اروپا    از طرف مطالعات بين المللي  ٣ويتكر   و  ٢رسانده بودند و در همين موقع پرسون

در بين قبايل فولاني در  ٦نگ و استني ٥هاپن ،٤پرداختند. از طرفي در همين زمان دوپير  ،كنند  كه از راه پرورش گوزن امرار معاش مي
در اواسط   .مطالعاتش را در بين قبيله عرب باگاره در سودان آغاز كرده بود ٧غرب آفريقا مشغول پژوهش بودند و همچنين كنيسون

لويسپژوهش  ١٩٥٠ مطالعات  نظير  ديگري  نشينان سومالي هاي  پرسون،  درباره كوچ  پژوهش  و   و  بلوچ  قوم  از  ماري  قبيله  درباره 
ژاكوم طولاني  ماسائي ٨ب طالعات  اسپنسدرباره  مطالعات  از  همچنين  و  آفريقا  شرق  و  ٩رهاي  (كنيا)  سامبورو  نشينان  كوچ  درباره 

در در    ، در نتيجه  . (ايران) بايد نام برد  يهاو مطالعات بارث درباره باصري )اوگاندا(مطالعات بعدي استنينگ درباره كوچ نشينان بهيما  
ترتيب بوسيله ويتكر و  ه ) كه ب١٩٦٦( باگاره ) و اعراب١٩٥٥نشين لاپ (فاصله بين نگارش دو كتاب روابط اجتماعي در بين قبيله كوچ

هاي مربوط به  هاي ما دربارة كوچ نشينان به حدي رسيده بود كه عملاً امكان تغيير جهت در پژوهشدانسته  ،كنيسون نوشته شده اند
بوكوچ نشيني ف اسپونر  .بعد كوچ نشينان خاورميانه مورد توجه مردم شناسان غربي قرار گرفتنده  ب١٩٦٠از    د.راهم شده  و  ١٠چنانكه 

بلوچ  ١١سالزمن بين  ايران  در  بين قشقائي ١٢سالزر   ،هاي  بين تركمن ١٣آيرون  ،هادر  ايراندر  بين شاهسون  ١٤ريچارتاپر   ،هاي   ، ها  در 
يورك  ١٥بيتس بين  بين قبايل جنوب عراق، سويدلر  ١٦تركيه، فرنيههاي  در  براهوئي ١٧در  بين  باليكسيدر  پاكستان و  بين   ١٨هاي  در 

  . ) ١٤-١٣: ١٣٧٨(امان اللهي بهاروند،  قبائل پشتون در افغانستان به پژوهش پرداختند
عات انجام شده در منطقه هورامان،  توان گفت كه اكثر قريب به اتفاق مطالبا نگاهي اجمالي بر ادبيات مرتبط با تحقيق حاضر مي

در ارتباط با حوزه معماري و گردشگري مي باشد و درصد كمي از آثار بررسي شده به موضوع هوارنشيني در منطقه هورامان پرداخته  
با اين اوصاف، پيري ( به زندگي هوارنشيني و ويژگي ه١٣٣٩٨اند.  اشاراتي مختصر  پالنگان»  آن ) در كتاب «جغرافياي تاريخي  اي 

)، در قالب طرح پژوهشي «مطالعه مردم شناسي هورامان»، فصل جداگانه اي را به موضوع زندگي ١٣٩٦داشته است. منصوري مقدم (

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Gulliver 
2 Person 
3 Wittaker 
4 pir 
5 Hopen 
6 Stenning 
7 Cunnison 
8 Jocob 
9 Spencer 
10 Spooner 
11 Salsman 
12 Salzer 
13 Iron 
14 Tapper 
15 Bates 
16 Fernea 
17 Swindler 
18 Balikci 
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هوارنشيني اختصاص داده است. او در اين اثر، بصورت مفصل، به بررسي مردم شناختي زندگي هورانشيني مبتني بر الگوي دامداري  
مستندسازي دانش بومي باغباني و  ) نيز در پژوهشي به ١٣٩٠تفاعات شاهو (پالنگان) پرداخته است. باقر نسب (در هوار هانيه واقع در ار

اورامانفرآورده منطقه  در  جنگلي  ويژگي  هاي  «بررسي  تحقيق  موضوع  با  مرتبط  آثار  از  ديگر  يكي  است.  زندگي پرداخته  هاي 
  ). ١٤٠٠باشد (طالب نيا و همكاران،هوارنشيني در منظر فرهنگي هورامان» مي

 روش شناسي تحقيق. ٣

حضور مردم شناس در ميدان تحقيق؛ بر جريان آهنگ زندگي مردمان مورد مطالعه تاثير گذار بوده و در بسياري   در كار ميداني معمولاً
ود به جامعه مورد مطالعه، اهالي ممكــن شود و به همين دليل در مراحل آغازين ورها منجر مياز مورد به اخلال در زندگي روزمره آن

يك فرد بيگانه (مردم شناس) بسياري از كارهاي روزمره خودشان را طبق روال گذشته انجام نــداده و يــا   حضوراست به دليل ورود و  
انســتيم بــر ايــن مطابق با ميل او انجام دهند به همين دليل با حضور طولاني در ميدان تحقيق و برقرار ارتباط دوســتانه و نزديــك تو

موضوع فائق آيم. بسياري از روستاهاي منطقه هورامان در طول ساليان گذشته به عنوان مراكز توريستي درآمده و ارتباطات اجتمــاعي 
ها تغييراتي چشمگيري و روابط اقتصادي در ميان اهالي منطقه تحت تاثير حضور و فرهنگ گردشگر، قرار گرفته و در بسياري از حوزه

شــد و ايــن موضــوع در شد به ديده توريست نگــاه ميد آمده بود و به همين دليل به افرادي غيربومي كه وارد اين روستاها ميبه وجو
 يمكــردبا صرف زمان و انرژي بيشتر در ميدان طوري رفتار و عمل مي، انداخت. به همين دليلرو به زحمت مي  نگارندگانبرخي جاها  

براي اهالي واضح و روشن شود. به عنوان مثال در يكي از روستاهاي منطقه كــه در آنجــا مســتقر   كه هدف از حضور ما در آن محل،
عكس بگيرد، آن مرد در جــواب گفــت اجازه خواست كه  زماني كه نگارننده (م .م. م) قصد داشت از يكي از مردان مسن روستا   يمبود

انجام مطالعات ميداني ما بر محور مشاهده قــرار داشــت و از مشــاهدات كه در ازاي اين كار بايستي مبلغي پول به من بدهيد. هر چند 
هاي دست اول جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز استفاده گرديد اما با اين وجود جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميلي از مصــاحبه

  قوم نگارانه نيز استفاده گرديد.
، و در مواردي نقشي در جامعه مورد مطالعه بر عهده يمها بهره گرفتمشاهده مشاركت آميز در بسياري از حوزه  ما در اين تحقيق از

هاي انگــور . به عنوان نمونه زماني كه در روستاي دولاو حضور داشتيم و تعدادي از اهالي روستا در حال جمــع آوري خوشــهشديم  مي
ر اين زمينه مشاركت كرده و به صاحب باغ كمك كرديم و بــه عبــارتي خــود را درگيــر جهت تبديل به كشمش بودند هر كدام از ما د

هاي قوم نگارانه جهــت مصاحبه علاوه بر مشاهده، ازموضوع كرده و از اين راه بهتر توانستيم فعاليت مورد نظر را درك كرده و بفهيم. 
هاي كه امكان مشاهده وجود نداشت و يا جهت دســتيابي موقعيت  د. به همين دليل درگردياستفاده    نيز  جمع آوري اطلاعات مورد نياز

هاي هاي باز (به صورت گفتگويي) و مصــاحبههم از مصاحبه، هاي سطحيبه اطلاعات بيشتر و تكميلي و راهيابي به فراسوي برداشت
  .بهره برديمنيم باز (تا حدودي هدايت شده) نيز 

  هاي آنو ويژگي  هوار.  ٤
بلند، ارتفاعات متوسط و درهها  جهان هوراماني ها محيط منطقه هورامان براي انسان   شود.هاي عميق تقسيم مي به مناطق مرتفع و 

گذشته از  كه  است  واقعيت  همين  و  است  هورامانينامهرباني  تاكنون،  دور  جمعيتهاي  با  همرنگي  و  مهاجمان  برابر  در  را  هاي  ها 
سازد، تا حدودي هم منطقه هورامان مشخص مي در كه دسترسي پذيري به آب راهمسايه محافظت كرده است. بارش باران همچنان  

با نگاهي به روستاهاي موجود در پهنه هورامان و مكان گزيني آنها اين  دهد.  سكونت را نيز تحت تاثير قرار مي  معيشتي و  الگوهاي
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ها در اين ديار از  ها تشكيل شده اند. آب و چشمهمهها و در پايين دست سرچشمهم نمايان مي شود كه اغلب روستاها در امتداد دره
باشند. با سپري شدن ها، تامين كننده آب شرب و باغات اين منطقه مياهميت بالاي برخوردار بوده و داراي قداست هستند؛ چشمه

ايام به «باران  ها كم كم كاهش ميچهل و پنج روز از بهار، ميزان آبدهي چشمه انتهاي بارش باران يابد. و اين  بران»، يعني فصل 
شود.  معروف است. در اواسط ارديبهشت ماه، آييني سنتي به نام «كومساي» در برخي از مناطق هورامان (هورامان تخت) برگزار مي

اين روز دور هم جمع شده و جشني برپا مي بسيار،  كنند و در نهايت اهالي تصميم ميمردم هورامان در  به  گيرند با سخاوت  آب را 
اواسط از  هورامان،  اهالي  سان،  بدين  گيرند.  پيش  در  را  هَوارنشيني  زندگي  و  شده  ارتفاعات  راهي  خودشان  و  دهند  هديه    باغات 

بعد،  ارديبهشت سكونتگاه  به  هَبه  در  خود  موقت  كوچ  هاي  ووار  مي  كرده،  آنجا  در  شهريور  اواخر  در    مانند.تا  موضوع  اين  اهميت 
بانه «، جشـني تحـت عنوان  گرددهايي برگزار مي، جشنازگشت از آنهوار و بكوچ به  ي است كه در هنگام  فرهنگ منطقـه تا حد 

ارديبهشت»  مهر هوار  در  به  رفتن  در هنـگام  مهر و    ،ماه  عنـوان،  ماه  در  تحـت  بههوارنمان«جشـني  يي  »  از  كـوچ  ق و لامناسبت 
آبادي برگزار مي از كوهستان به  توان گفت هَوار مكاني است در ارتقاعات  ). بدين سان، مي٣٤١- ٣٣٣:  ١٣٩٣(شمس،    شودبرگشت 

كنند و هَوارنشيني به شيوه معيشت و زيست مردمان اين منطقه  هورامان كه مردمان اين مناطق، بخشي از سال را در آنجا سپري مي
هاي دائمي  خانوار در پيرامون هوارگه   ٢٠٠  تا  ٣٠به صورت دسته جمعي و متشكل از حدود    ،وارنشينانهَشود.  در ارتفاعات گفته مي

از دلايل اصلي هَوارنشيني، علاوه بر تامين آب كه در بالا شرح آن    آيند.هاي آب واقع شده، گردهم ميخود كه در نزديكي چشمه
  ).  ٤٥: ١٣٩٦رفت، استفاده از هواي متبوع و خنك ارتفاعات و تامين علوفه مورد نياز دام مي باشد (منصوري مقدم، 

كوچ در هوار به صورت دوراني است. به اين صورت كه اهالي هر روستا در مسير كوچ خود، در چندين نقطه، اقامت كوتاهي دارند.  
  (... و  علوفه  مطبوع،  (آب و هواي  آن  در  موجود  امتيازهاي  تمامي  از  و  گزيده  روستا سكنا  به  نزديك  در هوارهاي  ابتدا  هوارنشينان 

يابد. اين شيوه از  شوند و اين كار تا رسيدن به مرتفع ترين مكان در ارتفاعات ادامه مياهي منطقه ديگري مياستفاده كرده و بعد ر
مي قرار  استفاده  مورد  مرتفع  نقاط  در  واقع  هوارهاي  تنها  حاضر  حال  در  و  بوده  مرسوم  گذشته  در  بيشتر  انتها فصل  كوچ  در  گيرد. 

هاي پاييزي (انار) به روستاها بر  گزينند و بعد از برداشت ميوهها سكنا ميان ابتدا در ميان باغهَوارنشيني يعني اوايل مهر ماه هوارنشيان
انجام شده مي  ١٩٢گردند. در مطالعه كه روي  مي پهنه هورامان  در  اين منطقه نقطه هوار  در  غالب هوارنشيني  الگوي  به سه  توان 

الگوي دوم: هورانشيني مبتني بر باغدري و الگوي سوم: هورانشيني تركيبي دست يافت: الگوي اول: هوارنشيني مبتني بر دامداري؛  
  باغداري.  -دامداري

  . الگوي اول: هوارنشيني مبتني بر دامداري١-٤
كنند و هَوارنشيني به شيوه معيشت  هَوار مكاني است در ارتقاعات هورامان كه مردمان اين مناطق، بخشي از سال را در آنجا سپري مي

خانوار در    ٢٠٠تا    ٣٠به صورت دسته جمعي و متشكل از حدود    ،وارنشينانهَشود.  زيست مردمان اين منطقه در ارتفاعات اطلاق ميو  
از دلايل اصلي هَوارنشيني، علاوه بر تامين    آيند.هاي آب واقع شده، گردهم ميهاي دائمي خود كه در نزديكي چشمهپيرامون هوارگه 

: ١٣٩٦باشد (منصوري مقدم،  رفت، استفاده از هواي متبوع و خنك ارتفاعات و تامين علوفه مورد نياز دام ميآب كه در بالا شرح آن  
بر ٤٥ مبتني  الگوي هورانشيني  گيري  باعث شكل  ارتفاعات شاهو  ارزشي همچون  با  بسيار  مراتع  وجود  هورامان،  در حوزه غربي   .(

ويژگي از  يكي  سان،  بدين  است.  شده  بادامداري  آن، هاي  بودن  كوهستاني  خصيصه  به  توجه  با  هورامان  منطقه  معيشتي  نظام  رز 
-هاي چون «حيوان داري» و «دولت داري» شناخته مياشتغال مردمان اين ديار به زيست دامداري است. دامداري در هورامان با نام

و بزرگترين سرمايه و دارايي اين مردمان است. توان گفت كه دام مهمترين  كنند. به عبارتي ميشود و دامدار را «دولتمند» خطاب مي
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پايين بودن سطح تكنولوژي و عدم   به دليل  ارزش غذايي نيز است و  ارزش اقتصادي، داراي  بر  از زندگي، دام علاوه  اين شيوه  در 
دام نوعي ذخيره غذايي حيواني   بودن سطح توليدات كشاورزي،  پايين  به زمين مسطح و كافي و به تبع آن  است كه اين دسترسي 

تواند به عنوان معياري جهت ها، ميكند. علاوه بر آن، ميزان برخوردار بودن از تعداد داممردمان را در برابر گرسنگي و قحطي بيمه مي
  شناسند. هاي كه دارا است ميرود و هر خانواده را با تعداد داممتمايز كردن جايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد به شمار مي

هاي سر به فلك كشيده هورامان كه  وي هورانشيني مبتني بر دامداري، از يك نظر«هوار» مكاني است در ارتفاعات بلند كوهدر الگ
توان گفت كه هوار نيز نوعي واحدي اجتماعي است باشد. از سوي ديگر ميهايشان در بخشي از سال ميمحل استقرار دامداران و دام

ندگي دامداري مشغول هستند دور خود جمع كرده و از مراتع اشتراكي خود در محدود مشخص هَوار  كه تعدادي مال خويشاوند كه به ز
برداري ميجهت تعليف دام بهره  از هوار مشتركي برخوردار است كه فاصله آن تا  ها  كنند. در منطقه هورامان هر طايفه و روستايي 

پايين دست ا آنها در روستاهاي واقع در  كشد و دامداران منطقه  رتفاعات، حدودا چند ساعت بيشتر به درازا نمي محل استقرار دائمي 
مستقر مي آنجا  در  را  از سال  نام ميبخشي  اين  و  است  برخوردار  نامي  از  هَواري  منطقه، هر  اين  در  اسامي  گردند.  از  برگرفته  تواند 

  شود. نزديك منطقه به همان نام شناخته مي هاي موجود در محل و يا از چيزهاي ديگر است و در بين تمامي اهالي دور وچشمه

  . الگوي تحرك و استقرار١-١-٤
انسان براي  هورامان  گذشتهمنطقه  از  كه  است  واقعيت  همين  و  است  نامهرباني  محيط  هوراميها  تاكنون،  دور  برابر  هاي  در  را  ها 

جمعيت با  همرنگي  و  باران  مهاجمان  بارش  است.  كرده  محافظت  همسايه  دسترسيهاي  كه  منطقه  همچنان  در  را  آب  به  پذيري 
مي مشخص  قرار ميهورامان  تاثير  تحت  نيز  را  الگوهاي سكونت  هم  تا حدودي  هوراميسازد،  ماه،  ارديبهشت  اواخر  از  به  دهد.  ها 

اواخر شهريور در آنجا ميهاي موقت خود در هوار كوچ ميسكونتگاه رت دسته جمعي و مانند. هوارنشينان هر منطقه به صوكنند تا 
آيند. كوچ هاي آب واقع شده، گردهم ميهاي دائمي خود كه در نزديكي چشمهخانوار در پيرامون هوارگه  ٢٠٠تا    ٣٠متشكل از حدود  

هاي گوناگون بستگي دارد. مردمان هورامان، از طريق حركت كردن  ها و مكانمردمان هوارنشين به دسترسي پذيري منابع در زمان
- كنند. هَوارنشنيان گروههاي خود به طرف منابع غذايي، خودشان را با منابع موجود در محيط شان سازگار ميا كردن دامخود و جابج

هاي عشايري ديگر، از تحرك و جابجايي كمتري شوند اما نسبت به ساير گروههاي هستند كه هر چند همانند ساير عشاير جابجا مي
آنها به صورت   انجام ميدوراني    -وديعمبرخوردارند و كوچ  بعد زماني كمتر از يك روز  با مسافتي كوتاه تر و  گيرد. هَوارنشينان،  و 

اقامتگاه ميزان  براي خود  تاثير تغييرات جوي و  از منابع فصلي و تحت  برداري  بهره  براي  از سال  دارند. ولي در بخشي  دائمي  هاي 
به   روستاها  در  خود  دائمي  اقامتگاهاي  از  آب  به  اقامتگاهدسترسي  ميطرف  كوچ  «هوار»  عنوان  تحت  موقتي  از  هاي  پس  و  كنند 

هاي دائمي خود  شان و تحت تاثير تغييرات شرايط جوي، دوباره به اقامتگاههايبرداري چند ماهه از منابع محيطي براي خود و دامبهره 
دره قعر  در  واقع  روستاهاي  كوهيعني  دامنه  در  يا  و  هوراها  مختلف  مناطق  در  بر ميها  سپري مان  آنجا  در  را  سال  مابقي  و  گردند 

  كنند. مي
باشد، اما اين تنها  هر چند كه دليل اصلي جابجايي هوارنشينان هورامي، تضمين علوفه كافي در طول سال براي دام هايشان مي

هاي هاي دائمي به سكونت گاههكردند نيازي به جابجا شدن از سكونتگادليل آن نيست. آنها اگر تنها به دليل جستجوي مرتع كوچ مي
- موقت نداشتند، آنها همچنين به دليل تغييرات در شرايط جوي و حاكم شدن گرماي زياد كه از اواسط بهار، زندگي را در سكونتگاه

گونه تكنولوژي، شوند و از اين طريق بدون نياز به هر  سازد جابجا ميتر مشقت بار ميها يا مناطق پست هاي دائمي واقع در قعر دره
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گيرند. هر نظري كه درباره هَوارنشينان داشته باشيم نبايد چنين تصور ها واقع در ارتفاعات در پيش ميزندگي آسوده اي را در هوارگه
  بند هستند.  ناپذيري به شيوه واحدي از زندگي پايكنيم كه آنها به گونه انعطاف

 . معماري و ساخت كلارها در هَوار٢-١-٤

اي شكل است، به اين نوع مسكن در هورامان، «كلار»  ي هوار در هوارنشيني شاهو (هوار هانيه) به صورت خشك چين و دايرهمعمار 
سازه گفته مي اين  ساله،  هر  ميشود.  بازسازي  نو  از  فصل  ها  پايان  از  بعد  و  شده  پوشيده  شاهو  خوشبو  گياهان  با  آنها  سقف  شوند. 

  شود. آوري و براي علوفه دام به روستاها حمل ميمعهوارنشيني گياهان خشك شده سقف ج

  
  . دورنمايي از هوار هانيه، ارتفاعات شاهو(منبع: راشدي) ١تصوير 

توان به تقسيمات فضا اشاره كرد كه مكان مختص به دام و انسان به از نكات جالب توجه در معماري معماري هوار شاهو مي  
حريم تعريف شده است و  به  خوبي  لحاظ ها  اين  از  است و  نگرفته  قرار   روبروي همديگر  صورتي تعريف شده كه ورودي خانوارها 

انبار علوفه در اطراف محل سكونت اهالي قرار گرفته   امنيت خاطري براي ساكنان هوار فراهم كرده است. محل نگهداري احشام و 
ه باشد و به نوعي يادآور مراحل آغازين يكجانشيني در زمان ترين نوع مسكن در منطقاست. معماري هوار شاهو به احتمال زياد قديمي 

نوسنگي است. بيشتر كلارهاي كه در هَوار هانيه برپا هستند از قدمت طولاني برخوردار هستند. در ساخت كلارها از مصالحي بومي و  
له ك» مي ديواركلارها «كه  به  است.  استفاده شده  آنها  از سنگ ميگويند كه  موجود در محيط زيست  در  باشد. در صورتيكلا  كه 

كنند، بلكه از آن به عنوان بخشي از ديوار  دارند و يا خرد نميمحل حداث كلار، سنگ بزرگي در آن جا وجود داشته باشد آن را برنمي
  شود.استفاده مي



 
 
 
 
 

 ١٧١شناختي نظام معيشتي هوازنشيني در منطقه هورامان كردستان  مطالعه انسان 

 

 

  
  . نماي از هوار هانيه، پالنگان، ارتفاعات شاهو (منبع: منصور منصوري مقدم) ٢تصوير 

ها، معمولا چند روز قبل از جابجايي و كوچ كردن به هَوار، تعدادي از اعضاي خانواده به هَوار رفته تا كلار را آماده ميان هوراميدر  
سكونت كنند. بعد از آب و جارو كردن كلار، مقداري خاك سفيد را از اطراف آورده و  بعد آن را در آب قاطي نموده و بر كف كلار 

يك سنگ سفيد مخصوص كه سطح صاف و همواري دارد و در اصطلاح محلي به آن «هيله سان» يا «سي ره   مالند و سپس با مي
-كنند. كه به اين كار در اصطلاح محلي «كلار ناواي» ميگويند، كاملا خاك كف كلار را با اين سنگ صاف و مسطح ميكوله» مي

حلي به آن دسََك مي گويند) و كوتاه (مروله) كه به طور منظم بر روي  هاي بلند (در اصطلاح مگويند. آنها سقف كلار را هم با چوب
كنند. به اين ترتيب كه چوب بلند (دسََك) را در وسط قرار داده و چوب هاي كوتاه (مروله) ديوارهاي كلار قرار مي دهند، بازسازي مي 

ها و در ادامه نايلوني يك دست و بزرگ روي چوب  دهند.را از يك طرف بر روي ديوار كپر و طرف ديگر آن بر روي دَسَك قرار مي
  پوشانند.سقف كلار قرار داده و روي آن را با شاخ و برگ درختان  مي
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  . نماي ورودي كلارهاي سنگي (منبع: منصور منصوري مقدم) ٣تصوير 

يك    به  متعلق  كلارها  اين  از  كدام  هر  معمولا  شود.  مي  سكونت  آماده  كپر  كم  كم  ترتيب  اين  از  به  معمولا  و  است  خانواده 
فضاهايي زير تشكيل شده است: در ورودي؛ راهرو؛ «كه لار» يا «په چه: محل نگهداري از گاو و الاغ؛ «كوزه»: محل نگهداري از بز  

«  و گوسفند؛ «كونه لان»: محل نگهداري مشكه و كونه؛ آشپزخانه (يانه چوه رينه)؛ انبار موادغذايي (سكوي تيان و دغل و دان) و  
  تختان» . 

  
  . نمايي از سقف كپر (دَ سَك و مروله)٥. تصويري از قسمت كونه لان كپر            تصوير ٤تصوير                 
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با شروع فصل سرما و ترك هَوار، هر ساله سقف كلارها را تخريب كرده و گياهان و برگ درختاني را كه در پوشش سقف استفاده  
هاي مورد استفاده در سقف را نيز برداشته و در  برند و شاخهها در فصل زمستان با خود به روستا ميدام   كوبند و جهت مصرف شده، مي

ها در هَوار به ها استفاده كنند. فضاي عبور و مرور بين كلارها و كوچهگوشه اي از كلار جمع نموده تا بتوانند سال بعد دوباره از آن
به هم مرتبط بوده و نشان از ارتباطات گسترده و صميمي مردم در هَوارنشيني است. كپرها  ها و كوچهصورتي است كه همه راه ها 

- شنوند و به عبارت ديگر، به راحتي از احوال هم خبردار ميها معمولا به آساني صداي هم را ميخيلي به هم نزديك بوده و همسايه
نيمه سنگي اين كلارهاي  بين  در  به چشم مي   هانيمه درختي، كوچه-شوند.  باريكي  مسيرهاي  و خورد كه همه قسمت و  هاي هَوار 

هاي باريك فضولات چهارپاياني  نموده و در كف اين كوچهنمود، راهروهاي باريكي كه نقش كوچه را ايفا  كلارها را به هم وصل مي
در محدوده كلارها نيست. فضاي هركدام هاي كوچكي مانند بز و گوسفند  خورد و هيچ اثر از حضور داممانند قاطر و گاو به چشم مي

از كلارها بر اساس نياز و نوع كاركرد در بردارنده چند قسمت هستند، تقريباً در اكثر كلارها دو اتاق به هم چسپيده وجود دارد. يك  
بود كه گاو   ها (اين قسمت مخصوص كسانيها با سقف باز، يك قسمت براي گوساله قسمت جدا شده كوچك در كنار حياط براي مرغ

ليتري آب وجود داشت. يك حياط كه بساط شير و فرآوري   ١٠٠هاي آب بود يا يك تانكر  داشتند). يك قسمت هم براي گذاشتن دبه
خورد. در هَوار بيشتر از سوخت سنتي كه هيزم استفاده شير و محصولات لبني وجود دارد. اين ساختار در اكثريت كلارها به چشم مي

  هاي بزرگ گازي نيز وجود دارد. ها گاز و كپسولبسياري از خانهشود اما در مي

  . سازماندهي انرژي٣-١-٤
بندي و تجديد گروه خودشان، بر حسب اقتضاي هايشان و توانايي گروهاند با سود جوستن از تحرك دامهَوارنشيان اورامانات توانسته

اوراما با مناطق كم بركت  با قدرت تحرك، خودشان را  بلند و پست يا كوچ  شرايط  مراتع  ميان  نات تطبيق دهند. تحرك فصلي گله 
علفچر   منطقه  دو  در  درازي  زمان  براي مدت  هَوارنشينان  باشد.  اورامانات مي  منطقه  بودن  با خصيصه كوهستاني  متناسب  عمودي، 

مي تابستانياستقرار  مراتع  كه  كوهستانيابند  و  ارتفاعات  در  زمستانيها  مراتع  و  مرتفع  دره  هاي  در  محيط آنها  است.  شده  واقع  ها 
كوهستاني اورامانات باعث شده است كه در اين محيط كه امكان كشاورزي (كشت گندم و ديم) به صورت گسترده امكان ناپذير و به  

تبديل علوفه (ك از طريق  زندگي،  از  اين شيوه  پيدا كند. زيرا  دامداري غلبه  ه مصرف  نوعي مخاطره آميز ساخته است، شيوه زيست 
ها به صورت حيوانات تواند تمهيد مناسبي باشد. اين خوراكها ندارد) به شير، گوشت و ساير فرآوردهاي دامي، ميمسقيم براي انسان

مي ذخيره  و زنده  پوشاك)  توليد  (براي  پوشاك  كشاورزي،  محصولات  با  آنها  مبادله  يا  گوشت  خوردن  به  نياز  كه  زماني  تا  شوند، 
آيد، پيش بيايد. بنابرين، دامداري در برخي از مناطق منطقه هورامان شيوه كارآمدي است از راه مبادله بدست مي  كالاهاي ديگري كه

انرژي   زمين  در هر هكتار  توليد  نظام  اين  كه  آنجا  از  اما  نيست.  مساعد  براي كشاورزي  از محيطي كه  انرژي  بيرون كشيدن  براي 
  هاي كه كارشان فقط دامداري است تراكم جمعيت كمتري دارند. كند، گروهمي  خوراكي بسيار كمتر از نظام كشاورزي توليد

ي مانند گوســفند و بــز و حيوانــاتي ماننــد گــاو و گوســاله در ســطح هاي سبكدامها بيشتر  هوراميبه دليل اقليم و شرايط طبيعي،  
هاي لبني آن جهت مصرف خانوار و در صورت مازاد، آن را به بازار شهرهاي همجــوار عرضــه از فرآورده  دهند.محدودتري پرورش مي

اي داشته باشند. به طبع آن پرورش صعب العبور بودن منطقه هورامان سبب شده است كه پرورش بز و گوسفند جايگاه ويژه  كنند.  مي
آيد از اهميت خاصي برخــوردار بــوده اســت. اي كه از آن بدست ميعلت الياف ويژه  «بز مر خز» (بزنه مه رَ زَ) يا بز بومي كردستان به

هاي نه چندان دور به خاطر توليد الياف (مه ره ز) اين حيوان بوده است. اليــاف ايــن حيــوان توسعه صنايع جولايي هورامان در گذشته
هاي ارزان قيمت ديگري به وده است. امروزه با ورود پارچههاي كاملا سنتي بمناسب تهيه لباس «چوغه و رانك» و «پَسَك» به شيوه
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بازارهاي هورامان و پايين بودن سطح توليد شير و قدرت زنده ماني در بزهاي مر خز در مقايسه با بزهاي مويي از اهميت اين نوع بــز 
وان به عدم توسعه يافتگي دستگاه تكاهش يافته و بز مويي جايگزين آن شده است. همچنين از دلايل عمده كاهش بزهاي مرخز مي

هاي فرآيند توليد چوغه و رانك شامل شانه زني، رسيندگي و پارچه بافي براي تهيه لباس محلي اشاره كرد. عــلاوه بــر بــز، هــدف از 
توليدات سنتي  پرورش گوسفند در اورامانات فارغ از توليد پروتئين حيواني براي تغذيه انسان، تامين پوشاك نيز بوده است. از مهمترين

توان گفت چوغه و رانك و فه ره نجــي توان به نمد و فه ره نجي اشاره كرد. ميكه وابسته به توليد الياف پشم در اورامانات است، مي
  در حال حاضر يكي از نمادهاي پوشش ساكنان مردان هورامي است.

  . سازمان اجتماعي٤-١-٤
دي بيشتر جوامع  مانند  اورامانات  گستردهگر، شبكههَوارنشينان  آنها، خانواده  هاي خويشاوندي  اجتماعي  واحد  مهمترين  اما  دارند،  تري 

دهند و هر آنچه را كه دارند در ميان افراد خانواده تقسيم  گسترده است. آنها با خانواده شان زندگي، كار و امورات ديگر را انجام مي
تر در  هاي گستردهكنند. اين خانوادهانواده شان احساس راحتي و امنيت ميرسد كه تا حدودي بسيار زيادي با خكنند و به نظر ميمي

مي داده  سازمان  طايفه  عنوان  تحت  بزرگتري  خويشاوندي  گروه  ميچهارچوب  كوچ  هم  با  عموما  و  امورات  شود  انجام  به  و  كنند 
مي هَوارگهدامداري  در  و  طايفه  يك  اعضاي  عنوان  به  عموما  نيشينان  هَوار  (سكونتپردازند.  از گاههاي  متشكل  و  مشخص  هاي) 

مي خانواده زندگي  خويشاوند  اين سكونتگاههاي  منابع طبيعي، حجم  محلي  عرصه  تعيين ميكنند.  را  هَوارنشينان  جمعيت  و  كند. ها 
آنها در حوزه پرورش دام از زيست، قاعده همياري است.  اين شيوه  بسياري از جوانب ديگر از  ها و در  عامل تعيين كننده در تطبيق 

جمله تقسيم غذا و كالاهاي ديگر نوعي همياري و همكاري بين آنها رايج است. تقسيم كار و وظايف در اين جامعه بر حسب سن و 
تعيين مي زندگي مي جنسيت  هَوار  در  خانوارهاي كه  از  برخي  با  شود.  اين جامعه مردان  در  و  نفوذترند  با  افراد ديگر  نسبت  به  كنند 

زنان از  مينفوذترند  پيش  كمتر  هَوارنشينان  ميان  در  امروزه  برخوردارند.  بالاتري  اجتماعي  جايگاه  از  و  قدرت  اند  از  كسي  كه  آيد 
ديگران تصميم براي  با تصدي يك سمت رسمي  يعني  باشد،  برخوردار  ميان خانواده  نهادمندي  در  گيري  قدرت تصميم  گيري كند. 

اوراما از استقلال در تصميم گيري و راي  هاي سراسر هَوارنشينان  آنها تا حدود خيلي زيادي  از  و هر كدام  نات كاملا پراكنده است 
نظام به همين سان،  مبناي  برخورداند.  بر  بيشتر  اين زمينه، نظم  در  آنها كم و بيش غيررسمي است.  ميان  در  اجتماعي  نظارت  هاي 

اِعمال آن، بخش جدايي هاي روزانه است تا از طريق اجراي قوانين مدون بتوافق ه وسيله يك سلسله مراتب اداري. قواعد كردار و 
  دهد.ها و ايدئولوژي اين جامعه را تشكيل ميها، اسطورهناپذير سنت

  . تامين آب در هوار٥-١-٤
شود،  م تامين ميهاي ديگر هوارنشني، شيوه و مهارت تامين آب در ارتفاعات است كه به دو روش، آب مورد نياز انسان و دااز ويژگي

شود و بيشتر جهت تامين آب شرب استفاده هاي طبيعي است كه در زبان محلي به آن «بير يا نور» گفته مييكي استفاده از يخچال
- هاي بلوري چندين ساله را ميها هَوارنشينان اورامانات با مهارت خاصي با كمك ساتورها بلند برفشود، با ورود به اين يخچالمي

كنند، اغلب دهند  و از آن براي آب شرب استفاده ميآورند و آن را حمل كرده و به هوار انتقال ميو به شكل دلخواه خود مي  تراشند
-دهند و در منتهي اليه آن ظرفي ميهاي كه از قبل براي آن مهيا شده قرار ميزنند و بر روي سنگبرف را به شكل قلب تراش مي

  شود.شود براي آب شرب از آن استفاده ميبه مرور زمان پر مي هاي آب برفگذارند و از چكه
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  . نماي از پرژين برف ٧هاي طبيعي                   تصوير . نماي از تامين برف از يخچال٦تصوير 

در اين  گيرد و در اصطلاح محلي به پرژين برف يا همان پرچين برف معرف است  تامين آب براي دام به شيوه ديگر انجام مي
برف قرار ميشيوه روي  نورخورشيد  معرض  كه كمتر در  گياهان خوشبو شاهو ميهاي  با  برفگيرد  پايين دست  در  ها يك پوشانند. 

اي چوبي است جهت نگهداري آب، قَم كُنده درختي است كه وسط آن را خالي دهند قم وسيلهظرف چوبي به اسم «قَم» قرار مي
شود.  ها از آن استفاده ميكند و دامشود، آب برف پوشيده شده به مرور زمان قَم را پر مياستفاده مي  كرده و از آن جهت آبشخور دام 

ها در فصل تابستان مردم هَوار هانيه براي تأمين آب مورد نياز خود مسافت زيادي را طي كرده تا به چشمه برسند. بعضي از خانواده
ها با درست كردن باربندهايي در دو طرف الاغ در هر بار رفتن به  تر بود، آنها آساننهاي آب براي آكه الاغ داشتند كار حمل دبه

-ها هم با «كونه »و بعضي ديگر نيز با دبه به چشمه ميتوانستند پنج تا شش دبه آب را همراه خود به خانه بياورند. بعضيچشمه مي
سط سه تا چهار بار به چشمه بروند. با توجه به اينكه در هَوار امكاناتي  رفتند. به هر حال زنان و دختران در طي روز بايد به طور متو

به چشمه مي بخواهند  آب خنك  وقت  هر  بنابراين  ندارد،  وجود  برق  و  يخچال  ماهمانند  از  بعضي  در  است،  روند.  ممكن  سال  هاي 
ا  هَوارگه  مشكل ساكنان  اين  رفع  براي  مواجه شوند.  آب شرب  كمبود  با  هَوارگه  چالهساكنان  در  ارديبهشت  حوالي  در  يا  غلب  و  ها 

پوشانند. ساكنان هَوراگه با برش و حمل برف به هَوارگه و ها، برف را ذخيره و با علوفه كما آن را ميهاي سنگي موجود در كوهدالان
  كنند.ها آب شرب خود را تامين ميآب كردن برف
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  تابستان توسط هوارنشينان هانيه(منبع: منصور منصوري مقدم) . تامين آب مورد نياز  در فصل ٨تصوير 

  . شير دوشي و «گه له بي ره» ٦-١-٤
آنها را به دو گله بزرگ تقسيم ميدر بسياري از هَوارها آن چه كه قابل توجه است تعداد زياد دام آنها مي باشد كه  كنند و هر هاي 

برند، و به  ز اهالي هَوار بايد همراه چوپان و كمك او باشند و با هم گله را به چرا ميها فقط يك چوپان دارد و هر بار يكي اكدام از گله
خانواده به  نوبت  ديگر ميهمين صورت  او ميهاي  با  كه  قراردادي  طبق  چوپان  درآمد  مبلغ هفت  رسد.  ماه  پنج  از  بعد  تقريبا  بندند 

دهند. مردها  خانواده مقداري كره و روغن حيواني بعد از اتمام دوره قرارداد به وي ميميليون و پانصد هزار تومان به او پرداخت و هر  
مي انجام  نيز  را  آن  انتقال  همچنين  و  آن  آوري  و جمع  كندن  علف  كار  دام ميمعمولا  علوفه  تهيه  براي  كه  مردي  هر  رود،  دهد. 

ضي از مناطق اورامانات كل خانواده با هم براي كندن علوفه  كند. در بعهمسرش از قبل توشه راه و صبحانه و نهار وي را آماده مي
روند ولي در اين منطقه به علت دوري راه و همچنين كارهاي ديگر (پخت نان و غذا، شير دوشي و تهيه ماست، مشكه زني و ...)  مي

اين تعداد دام هرگز كار آساني  زنان در خانه مي نياز براي  آوري آن و نيز  نيست، كندن علوفه و جمعمانند. مسلماً تهيه علوفه مورد 
گيرد، كار سخت و طاقت فرسايي است. معمولا براي حمل انتقال علوفه كه گاهي با ماشين و گاهي نيز به صورت كوله بري انجام مي

گويند) و  گَل ميكنند. شيردوشي در هَوار شامل دوشيدن شير گاوها (كه در اصطلاح محلي به آن گاو  علوفه از قاطر نيز استفاده مي
  باشد.  همچنين شيردوشي بز و گوسفند مي
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  ) ١٣٩٦(منبع: منصور منصوري مقدم،   دختر هورامي در حال شير دوشي ارتفاعات شاهو. ٩تصوير 

كپر دوشند و شير آنها را جمع كرده و به هر روز صبح زود زنان هَوارنشين بعد از روشن شدن هوا و خواندن نماز صبح، گاوها را مي
مي آورند. سپس آنها را براي چريدن راهي دشت  و صحرا مي كنند و ديگر نيازي به چوپان ندارند و تا قبل غروب به محل هَوار و  

ها و گاوها خودشان مسير كلار صاحب خود را ياد گرفته و بدون هدايت صاحبان دام، راه كلارها برمي گردند. جالب اين كه همه دام
ها هفت گاو و بعضي حتي تا پانزده گاو هم دارند. قبل از غروب آفتاب و به هنگام برگشتن  د. تقريبا بيشتر خانوادهكننخود را پيدا مي

كنند تا در آن جا استراحت لار»شان ميدوشند و به آنها آب و علف داده و آنها را راهي «كهگاو به هَوارگه، زنان دوباره گاوها را مي
گويند. شود. در ميان مردم اورامانات به بز و گوسفند در اصطلاح محلي «حيوانه ورده» ميمه روز تكرار ميكنند. اين روند در هَوار ه 

گويند. معمولا گيرد كه در اصطلاح محلي به آن «گه له بي ري» ميشيردوشي بز و گوسفند هم در طول روز در دو مرحله انجام مي
گاوها بيشتر است و همچنين نگهداري از آنها در كنار كپر و محل سكونت ميسر نيست، چون تعداد بز و گوسفندها در هَوار نسبت به  

گيرند. هر خانواده حدود هفتاد تا صد رأس بز و گوسفند دارند،  از اين رو براي آن مدتي كه مردم در هَوار هستند چوپان به خدمت مي
بزرگ است و تقريبا هرگله حدودا شامل دو هزار رأس بوده و در هاي حال حاضر مردم هَوار هانيه كه متشكل از دو گله  تعداد دام

  نتيجه جمعاً چهار هزار رأس بز و گوسفند درهَوار هانيه روستاي پالنگان وجود دارد.
هر روز معمولا ساعت يازده صبح چوپانان گله را از دامن طبيعت و محل چرا براي نوشيدن آب و شيردوشي به نزديك هَوار مي  

-ها و احشام آنها از چشمه اي كه در فاصله پانصد متري هَوارگه واقع شده است تأمين ميمورد نياز هَوارنشينان و نيز دامآورند. آب  
آنها با هم ميشود. چون تعداد دام را به همراه داشته باشد به همين  ها زياد بوده و آب خوري و شير دوشي  تواند مشكلاتي زيادي 

هزار راسي تقسيم كرده كه هر گله چوپان مخصوص خود دارد. چوپانان هر روز به صورت نوبتي و با رعايت   دليل، آنها را به دو گله دو
اي ديگر از چرا به محل چشمه آورده و بعد از آب  ها نيم ساعت زودتر از گلهآورند، يعني ابتدا يكي از  گلهها را به هَوار مينوبت، دام
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كنند. پس از نيم ساعت گله دومي گله تراحت و شيردوشي كه در قسمت غرب هَوار قرار دارد، ميها آنها را راهي محل اسدادن به دام
  شوند. به سر چشمه آمده و آنها نيز بعد از آب خوري راهي محل استراحت و شير دوشي كه در قسمت شرق هَوار است، مي

ها مشكل  ها زياد بوده، در هنگام شيردوشي شناسايي دامها به دو گله اين است كه چون تعداد داميكي ديگر از دلايل تقسيم دام
آورند و هاي خود را به آن طرف و نزديك كلارهاي خود ميكنند دامبوده و در نتيجه كساني كه در قسمت شرقي هَوار زندگي مي

-بخش غربي هَوار مي  كنند دام هاي خود را به  محل شيردوشي دام هاي خود دركساني هم كه در قسمت غربي هوَار زندگي مي
هاي هَوار هانيه بعد از خوردن آب مسير محل شيردوشي را در پيش هاي دام متعلق به خانوادهقابل توجه اين است كه گله  آورند. نكته

رود و همه كنند. به گفته مردم محلي حتي يك دام به اشتباه به جاي ديگر نمي گيرند و هيچ گاه از مسير هميشگي تخطي نميمي
دامنها محل شيردوشي و صاحبان خود را ميآ از رسيدن  استراحت و شيردوشي، شناسند. مردم هَوار پس  و جمع شدن در محل  ها 

با خبر مي را  دامهمديگر  استراحت  راهي محل  با شور و شوق خاصي  مردان خانواده  و گاهي هم  و دختران  زنان  و  در  كنند  ها كه 
مي گا»  ره  «بي  آن  به  محلي  ميگواصطلاح  مييند  مشاركت  شيردوشي  امر  در  كه  دختراني  و  زنان  ظروف  كنند سطلشوند.  و  ها 

  برند.آوري شير به همراه خود ميپلاستيكي كوچك را به همراه خود داشته و يك دبه بزرگ نير براي جمع

   
  . تصويري از بي ره گا ١٠تصوير 

همچنين هر زن يا دختري كه مسئول دوشيدن شير است، يك كيسه بر گردن خود آويزان كرده كه به آن در اصطلاح محلي   
خواهند شير گوسفند يا بز را بدوشند به  باشد. هنگامي كه مي گويند و حاوي نمك و مقداري نان خشك شده مي«كيسه لي سه» مي

را بدهد و شير دوش را در امر شيردوشي اذيت نكند، مقداري از آن «لي سه» را به دام  منظور اينكه دام به راحتي اجازه شيردوشي  
  انجامد.  ها تا يك ساعت به طول ميدهند. معمولاً در هر نوبت كار دوشيدن داممي
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  . تصويري از كيسه لي سه١١تصوير 

زنان و دختران كمك مي به  نيز در هنگام شيردوشي  و پسران خانواده  دامكنمردان  اتمام دوشيدن نگه ميند و  تا  را  و ها  دارند 
ها مرسوم است برند. در ميان هوراميها را براي شيردوشي به جاي مناسب ميهاي خود را در ميان گله پيدا كرده و آنهمچنين دام

-علائم خاصي نشان گذاري مي  ها وهاي خود را تا قبل از سن يك سالگي و قبل ورود آنها به گله با روش كه معمولا هر خانواده دام
كنند تا در شناسايي دام خود در ميان گله بزرگ دچار مشكل نشوند. بعضي از اين شيوه و علائم  نشانه گذاري به اين صورت است: 
سوراخ كردن گوش دام، ايجاد نقوش و علامت بر روي گوش يا شاخ دام، استفاده از رنگ كردن شاخ دام، بستن پارچه رنگي به شاخ  

هاي شناسايي و پيدا  اي به گردن دام و غيره. يكي ديگر از روش يا گوش سوراخ شده دام، آويزان كردن يك وسيله فلزي يا پارچه
بهرهكردن دام از ميان گله بزرگ،  آن بز يا ها و نام گذاريگيري از صدا زدنها  به محض صدا زدن هر دام،  هاي خاصي است كه 

        آيد.          يص داده و فوراً بع بع كنان به سمت صاحب خود ميگوسفند صداي صاحب خود را تشخ

  
  . ايجاد نقش بر روي گوش گوسفندان١٣هاي دام               تصوير گذاري. تصويري از نشانه١٢تصوير 

آوري كرده و محل «بي ره پس از اتمام كار شير دوشي در مر حله اول و قبل از ظهر، زنان و دختران شير دوشيده شده را جمع  
گردند. چوپان هم پس از استراحتي يكي دو ساعته و صرف نهار به محل بي ره گا آمده  كنند و به كپرهاي خود باز ميگا» را ترك مي



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان  ٢٣، شماره ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسان پژوهش  ١٨٠ 

   

 

از غروب  برد. پس از چراندن گله در طول بعد از ظهر، چوپان دوباره بعد از عصر و تقريبا يك ساعت قبل  و گله را دوباره به چراگاه مي
برد. باز  گله را به هَوار آورده و پس از آب دادن در محل سرچشمه كه در نزديكي هَوار است به محل شيردوشي يا همان بي ره گا مي

شوند و دوباره پس از پايان مرحله دوم شيردوشي چوپان، گله را جمع كرده و  هم زنان و دختران براي شيردوشي عازم بي ره گا مي
گويند و صبح روزهاي بعد همين و خوابيدن به مكاني نزديك هَوار برده كه به آن در اصطلاح محلي« شه وه گا » ميبراي استراحت  
  روال ادامه دارد. 

 الگوي دوم: هوارنشيني مبتني بر باغداري .٢-٤

هاي متعددي اين ناحيه باغ در حوزه شرقي هورامان، به دليل بستر مناسب براي كشاورزي و باغداري، اقتصاد باغ محور حاكم است. در
انــد، شــكل ها و رودهاي متعدد جــاريهايي كه چشمهوجود دارند كه غالب آنها در حومه روستاها در فواصل دور و نزديك و در مكان

هاي كشاورزي در فصول برداشت و پرورش محصولات به عنوان ســكونتگاه دوم كــاربرد دشــته و اهــالي ها و زمينگرفته اند. اين باغ
هاي خــود بخشي از زمان خود را در طول سال كه دماي روستا به نسبت هوارنشيني در باغات بيشتر است، در اين بخش از استقرارگاه

منطقــه هورامــان ). ٦٩: ١٤٠٠كنند. نمونه اين موارد روستاهاي شيان، گلين، دولاب، ژان و ... هستند (طالب نيا و همكاران، سپري مي
اند. با توجــه بــه هايي جوشان جاريچشمه ،اينظير در سطح ايران باشد. در دامنه هر كوه و تپه بييكي از نقاط   هااز نظر تعداد چشمه

باشــد. هــاي منطقــه ميهاي موجــود در دامنــه كوهبه چشمه  ،، اتكاي عمده مردم براي آب شرب و باغداريكوهستاني بودن هورامان
از آب   گذشــته مردمــان ايــن ديــار،  ها فقط در فصل بهار و اوايل تابستان داراي آب هستند. درگرچه تعداد قابل توجهي از اين چشمه

فاقــد  ، ايــن منطقــهبه علت كوهستاني بودن و شيب زيــاد كردند.مي منطقه   هاي آبيها و رودبارها جهت گرداندن چرخ آسيابچشمه
هــا بــه در ميــان هــوراميهاي مهم معيشتي  به همين جهت كاشت درخت يا باغداري از جمله راه،  زمين مسطح براي كشاورزي است

در آن بخش از منطقه هورامــان د.  كننيخود را سپري مكارند و از طريق فروش محصولات آن روزگار را  . آنان درخت ميآيدشمار مي
هستند كه در آنجا درخت خود  هواريا  ها داراي ييلاق كثر خانوادهكه از نظر معيشتي وابسته به هوارنشيني مبتني بر باغداري هستند، ا

در منطقه هورامــان بــه كنند. مردماني كه جات ميبين درختان اقدام به كاشت سيزيجات و صيفي  فضاي  . از طرفي ديگر در  اندشتهكا
 خويش هاي خود و در جوار همسايگانهاي خود كوچ كرده و در خانه باغباغ به ميانل خرداد يهر ساله در اوا  ،باغداري مشغول هستند

باغ و شد، مگر  از آن گروه از اهالي كه فاقد  كنند. در گذشته روستاها به مدت شش ماه خالي از سكنه ميتا اواسط آبان ماه اطراق مي
  ماندند.احشام بودند، تنها در روستا باقي مي

  باغداري به شيوه بساز و بكار . ١-٢-٤
همــراه اســت.   «بساز و بكــار»باشد و با روش  در منطقه هورامان كشاورزي محدود و تا حدود بسيار زيادي منحصر به باغداري مي

مردمان اين منطقه در جاهايي كه زمين سنلاخي بوده و با كمبود خاك مواجه هستند با صرف انرژي زياد، حمل و جابجايي خاك بــه 
تــوان آن را و بــه نــوعي مي  كننداطراف مناطق سكونت خود در دامنه كوه ها، زمين مورد نياز را براي كشت باغات هموار و آماده مي

هــاي هــا درهكشاورزي است كه مردم هورامان بر آن تسلط دارنــد. ســرزمين آن هايروش اميد. اين نوع كشت يكي از كشت پلكاني ن
ها ها متراكم است، مــردم نيــاز بــه كشــت تپــهشوند. از آنجا كه جمعيت آناي شيب دار از هم جدا ميهاي تپهبزرگي دارد كه با دامنه

، خــاك حاصــلخيز در فصــل بــاراني شســته و از بــين كنندهاي شيب دار كشت  هيدي روي تپهها بدون هر گونه تمدارند. ولي اگر آن
ســازند. هايي پله كاني را بر فراز بســتر رودخانــه ميكنند و زمينبندي ميها را تراس ها براي جلوگيري از اين فرسايش، تپه. آنودرمي
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كنند. با كمك كشت به شيوه تراسي، از فرسايش خاك جلوگيري شــده، ميها را آبياري  هاي پله كاني آناز بالاي اين زمين  ،هاچشمه
هــاي كشــاورزي نــواحي گردند، همچنــين زمينها ذخيره ميهاي سطحي ديگر گرفته شده و اين آبجلوي هدر رفتن آب باران و آب

  شوند. اي با اين شيوه قابل كشت ميتپه

  تلان. ٢-٢-٤
ها و فشارهاي محيطي فايق آيند و به دانش بومي  طول ساليان دراز، توانسته اند بر محدوديت  هاي درهمانطور كه گفته شد هوراماني

گر آنها در ابعاد مختلف بوده است. در اين زمينه، باغداران براي هموار كردن زمين خودشان به صورت اند كه ياريو فنوني دست يافته
شود. هر باغ در هورامان در لان گفته ميپوشانند و به هركدام از آنها تهاك ميكنند و آن را با خپلكاني ديوارهايي از سنگ درست مي

  كند. چندين تلان است كه آبياري و عبور و مرور و چيدن ميوه را براي باغداران سهل و آسان مي برگيرنده
 

  
  ها (ماخذ: نگارنده) . جزئيات ساخت پله براي دسترسي به تلان ١٤تصوير 

 

  
 ها (ماخذ: نگارنده) . نمايي از پله براي دسترسي به تلان١٥تصوير 
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اگر اين تلانمتر مي  ٤٠تا    ٥متر و معمولا عرض شان  از    ٤الي  ٣ها  ارتفاع اين تلان ها پهناي كمي باشد. در منطقه هورامان 
  خته تهپهناي بيشتري برخوردار باشند به آن «ها باشد و از  ها در كنار رودخانهو اگر تلان  »wæčækĽæداشته باشند به آن «وچكله  

tæxtæ«شود.گفته مي  

 
  . نمايي از تلان در هورامان (ماخذ: نگارنده) ١٦تصوير 

  

  
  هاي دسترسي (ماخذ: نگارنده) ها و موقعيت. مقطع تلان١٧تصوير 
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ها هدايت شده و درختان را آبياري مي ها به تلانجويبارها از طريق  ها يا رودخانه به منظور آبياري باغات در هورامان، آب چشمه
كند. از مشكلات شوند كه اين امر آبياري آن را آسان ميكنند. در هر تلان درختان در يك الي دو رديف و با نظم خاصي كاشته مي

هاي جهت انتقال نكه ساخت جويعمده در اين منطقه، آبياري درختان است. از يك طرف براي آبياري با كم آبي و از طرف ديگر اي
ها بايد در بعضي موارد مسير را تا  آب مشكلاتي را به همراه دارد. زيرا منطقه شيب تندي دارد و براي جلوگيري از انحراف آب جوي

  ارتفاع چندين متر ديوار بسازند تا جريان آب را روان سازند. 

  الگوي سوم: هورانشيني تركيبي. ٣-٤
دامداري -مان، به دليل وجود شرايط مناسب براي كشاورزي و باغداري در ارتفاعات، ساختار تركيبي از باغداريدر حوزه مركزي هورا
شود. در اين هوارها، فضايي براي نگهداري احشام در نظر گرفته شده و بخشي هم به باغداري اختصاص يافته در هوارها مشاهده مي

از هوارنشيني، واحدهاي مسك نوع  به خانه باغ هاي است. در اين  از هم ساخته شده اما نسبت  به صورت منفك و كاملا مجزا  وني 
حوزه شرقي، پيوستگي بيشتري با يكديگر دارند. بافت طبيعي اين هوارها به شكلي است كه هم فضا براي ايجاد باغ وجود دارد و هم 

مي را  هوارها  اين  نمونه  دام.  چراي  براي  هورامان  مرتع  روستاهاي  در  و توان  نيا  (طالب  كرد  مشاهده   .... و  ژيوار  ناو،  تخت، 
  ). ٦٩: ١٤٠٠همكاران،

  گيرينتيجه. ٥
 هاي فرهنگــي و اجتمــاعيدر منطقه هورامان شيوه توليد بر مبناي استفاده بوده است و نه سود. و ارزش هاي نه چندان دور،  تا گذشته

. در گذشته روستاييان اين منطقه به توليد مواد غذايي مصــرفي شــان و است  بر الگوهاي توليد تاثيرگذار بوده  در كنار شرايط محيطي،
اي كه مردمان منطقه هورامان شيوه  اند تا توليد براي بازار و به دست آوردن پول نقد.نيازشان بيشتر توجه داشته  ابزارها و وسايل مورد

كنند. از آنجا كــه محــيط طبيعــي هورامــان از اي بستگي به محيطي دارد كه در آن زندگي مياندازه  دهند، تابا آن خود را سازمان مي
شباهت زيادي برخوردار است، مردمان اين ديار در برخي از الگوهاي سازمان اجتماعي نيز اشــتراك دارنــد. مردمــان منطقــه هورامــان 

هــاي ها، در روستاها و مكانهاي خويشاوند نزديك، در دامنه و قعر درهدههاي جمعيتي محدود و مشتكل از خانواب گروهقالمعمولا در  
اند و اين امر اند. در بسياري از موارد فاصله روستاها از هم زياد و بصورت پراكنده در منطقه هورامان توزيع شدهمشخصي استقرار يافته

هــر محــيط محلــي تــوان «  پراكنده را تعيين كرده است.  است كه حجم اين روستاها و اجتماعاتشرايطي محيطي منطقه  تحت تاثير  
نامنــد كــه در آن هاي زندگي در آن محيط دارد، اين توان جمعيت شناختي را گنجايش حمل محــيط ميمحدودي براي تامين صورت

در منطقــه ). آشــكارترين عامــل محــدود كننــده تمركــز جمعيــت ١٤٨: ١٣٨٧(بيتس، » نقطه يا كمي زير آن، جمعيت بايد تثبيت شود
هورامــاني را باشد كه  مي  زمين هموارباشد. در اين ميان عامل محدود كننده عمده،  مي  ، خاك و مرتعپذيري به آبدسترسي  ،هورامان

. اما با اين وجود، توانايي مردمان اين منطقه در شناخت منابع هاي در بخش كشاورزي و ساخت و ساز مواجه ساخته استبا محدوديت
ها اين امكان را داده است كــه بــر محــيط خــود تــاثير بگذارنــد و فرهنگي به آن  هايفناوريسازگاري و بهره گيري از    موجود و توان

   فرهنگ غني را به وجود آورند.
در پــيش   كــرد راه كمتر ولي امنيت بيشتري برايشــان تــامين ميداساسي توليدي كه استفا  راهبردبايست  مردمان اين منطقه مي 

هَوارنشيني بــه شــيوه معيشــت و ، را به مصلحت خودشان تشخيص دادند. نظام معيشتي، به نام هورانشينيها  ترتيب، آن  بدينبگيرند.  
شود و هَوار مكاني است در ارتقاعات هورامان كه مردمان اين مناطق، بخشي از ســال زيست مردمان اين منطقه در ارتفاعات گفته مي
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شود كه دهد كه به طور كلي سه الگوي غالب هوارنشيني در منطقه مشاهده ميتحقيق نشان ميكنند. نتايج اين  را در آنجا سپري مي
  زندگي اين مردمان بر مبناي آن سامان يافته است: هورانشيني مبتني بر دامداري، هورانشيني مبتني بر باغداري و هوارنشيني تركيبي.  

ها بيش از همه، مردم را به زمين نزديك گرداند، مصــالح ن كوهستانهاي زيست بوم هورامان باعث شده، كه زندگي در ايويژگي
هــا، ساختماني در هورامان هماني است كه طبيعت به رايگان در اختيار مردم گذاشته است. كمبود زمين باعث تجمع زنجيــره وار خانــه

ورزي كــه ناشــي از كوهســتاني بــودن احشام و مردمان به همديگر شده است. به دليل كار سبك و صرف انرژي كمتر در حوزه كشــا
دهند و اين نشان از ايــن امــر به توليد صنايع دستي اختصاص مي  ازيادي از وقت خود ربخش  باشد، زنان و مردان اين ديار  منطقه مي

د را بــا ها تحميل نموده، غلبــه نماينــد و ســبك زنــدگي خــوهاي كه طبيعت بر آناند بر محدويتدارد كه مردمان اين منطقه توانسته
مــواد اوليــه  رسد.هاي كوهستاني هورامان تطبيق دهند. اين صنايع كوچك محلي در بازارهاي شهرهاي هم جوار به فروش ميويژگي

هايي كه از شاخه هاي خود را با سنگ يا پرچينكشت كاران هوراماني معمولا كشت  اين صنايع از توليدات دامي آنها تامين مي شود.  
و برگ درختان شكسته اند، محصور كرده اند. انار و گردو، دو محصول برجســته ايــن كوهســتان هاســت كــه بــاغ داران هورامــاني از 

  .شناسندهاي دور تا اكنون ميگذشته

  منابع .  ٦
)، بررسي و تحليل ظرفيت هاي گردشگري هورامان با تاكيد بر خوانش منظر فرهنگي، نشريه جغرافيايي فضاي ١٣٩٣ابراهيمي دهكردي، امين. (

  .٧٧-٥٩)،١٣(٤گردشگري، دوره 
 )، كوچ نشيني در ايران، تهران: نشر آگه١٣٧٨امان اللهي بهاروند، سكندر. (

ها منطقه هورامان، مطالعـه مـوردي: بـاغ هـاي نودشـه، نشـريه علمـي )، بررسي نظام هاي آبياري و مديريت اراضي باغ  ١٤٠٠اميني، كورش. (
  .١،  شماره٩ترويجي مديريت اراضي، جلد 

هاي جنگلي در منطقه اورامان، پايان نامه كارشناسي ارشـد، اسـتاد راهنمـا: )، مستندسازي دانش بومي باغباني و فرآورده١٣٩٠(  .باقرنسب، محمد
  .انشكده علوم كشاورزيمحمدرضا همزه اي، دانشگاه رازي، د

 .)، معماري روستاي پالنگان، محل انتشار: اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي سنتي زاگرس١٣٨٧( .باقري سبزوار، هادي و ديگران

  )، انسان شناسي فرهنگي، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي.١٣٨٧بيتس، دانيل. (
 ارجلدي تاريخ مفصل كامياران، جلد اول، جغرافياي تاريخي پالنگان، سنندج: مولف.)، مجموعه چه ١٣٩٨پيري، محمدباقر. (

)، بررسي رابطه بين جهاني شدن و مقاصد فرهنگي گردشگري در روستاي اورامـان، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، اسـتاد ١٣٩٣حكيمي، اميد. (
 راهنما: محمد نجارزاده، دانشگاه سمنان، دانشكده گردشگري.

)، گردشگري روستايي با تاكيـد بـر فرهنگـي قومي(مطالعـه مـوردي: ١٣٩٢باغ، جواد، محمدپور، ريبوار، پيري، سيامك، و قادرمزي، زهره. (دامن  
 روستاي اورامان تخت)، اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و ميحيط زيست.

نامه ريزي راهبرديِ توسعة گردشگري مذهبي در مناطق روستايي: بر  )،١٣٩٢رحماني، خليل، پورطاهري، مهدي و ركن الدين افتخاري، عليرضا. (
 .٦٤-٤٣)، ١(١٧، برنامه ريزي و آمايش فضا، هاي مذهبي اورامان تخت، نجار و هجيجمطالعة موردي روستاهاي داراي مكان

ي موردي روسـتاي اورامـان)، پايدار (نمونه  گيري الگوي بومي معماري)، بررسي تاثير اقليم بر شكل١٣٩٤(  .رزاق پور، ناهيد و تورج روشنايي بدر
  محل انتشار: همايش ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهري

گيري مسـاكن روسـتايي اورامـان (نمونـه مـوردي: )، بررسي نقش عوامل زيست اقليمي بر شكل١٣٩٥(  .ارسلان،  و طهماسبي  .رسول پور، هژير
 . ١، شماره: ٢٠مه جغرافيا، عمران، شهرسازي و معماري، دوره: روستاي اورامان تخت)، ماهنا
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)، بررسي ويژگي هاي هه ورانشيني در منظـر فرهنگـي هورامـان، مجلـه منظـر، ١٤٠٠طالب نيا، پويا، سالاري، فيروزه و شمس پيكاني، رومينا. (
٧٣-٦٦)، ٥٦(١٣.  

حليل تاثيرات گردشگري بر كيفيت زندگي روسـتاييان (مطالعـه مـوردي: )، ت١٣٩٥طيب نيا، سيدهادي.، محمدي، سعدي. و منوچهري، سوران. (
 .٣٣٤-٣٢١)، ١٣( ٥بخش اورامان شهرستان سروآباد)، پژوهش و برنامه ريزي روستايي، 

 )، درآمدي بر معماري بومي هورامان، نشر دانشگاه رازي كرمانشاه.١٤٠٠عبادي، هادي.، مصطفايي، عزيز. و خالدي، پوريا. (

)، ارزيابي فضاي كارآفريني در گردشگري روستايي (مورد مطالعه: منطقـه اورامـان)، فصـلنامه ١٣٩٠نصور.، خاني، فضيله. و بقايي، ليلا. (غنيان، م
 .١٢٣-٩٩)، ٧( ٢هاي روستايي، پژوهش

العه: منطقه هورامان استان )، تاثيرات فرهنگي گردشگري بر جامعه ميزبان (مورد مط١٣٩٩قاسمي، يارمحمد، منصوري مقدم و مفاخري، جميل. (
  .١٥٢-١٢٨)، ١(٢كردستان)، جامعه شناسي فرهنگ و هنر، 

  هاي انساني، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي.)، انسان شناسي؛ كشف تفاوت١٣٨٦كتاك، كنراد فيليپ. (
  نظريه زمينه اي، تهران: نشر جامعه شناسان.)، تجربه نوسازي: مطالعه تغيير و توسعه در هورامان با روش ١٣٩٢محمدپور، احمد. (
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